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صالح
حسن رضايى هفتادر

پيامبرى كه به نزد قوم ثمود فرستاده شد و 
نامش نه بار در قرآن ذكرشده است. در آياتى 
11؛59ـ141:   :61 7؛8ـ  9ـ73:  (قرآن  چند 
به   (91 5ـ11:  54؛  31ـ23:  53ـ45:  26؛ 
آيات ديگر  و در  پرداخته مى شود  او  داستان 
از قوم ثمود و سرنوشت ايشان سخن به ميان 

مى آيد.
رخدادهاى  و  پيامبر  اين  سرگذشت  قرآن 
به طور  را  قومش  و هلاك  عذاب  زمينه ساز 
كامل روايت نمى كند، اما به رسالت او در ميان 
قومش اشاره مى شود (و گهگاه برخى جزييات 
آن نيز تكرار مى گردد). به سخنان صالح در 
هنگام فرا خواندن قومش به ايمان به خداوند 
(قرآن 73: 7به بعد؛ 142: 26به بعد،45: 27به 
رغم  به  مى شود.  مبذول  خاصى  بعد)توجه 
هشدارهاى وى، آنان از ترك آيين پدرانشان 
سر مى پيچند (قرآن 62: 11).قرآن در اشاره 

به گونه هاى مختلف سخنان صالح به قومش،اين پيامبر را «برادر» آن ها مى خواند (قرآن 73: 7 و آيات ديگر). 
زمينة تاريخى اين قوم و داستان صالح هنگامى آشكار مى شود كه قوم ثمود اخلاف قوم عاد به شمارمى آيد. 
قرآن قوم ثمود را مردمانى مرفه، برخوردار از قلعه ها، بناها و باغ هاى باشكوه، توصيف مى كند؛ در يك آيه آمده 

است كه آنان پيامبران متعددى را تكذيب كردند. (قرآن 141: 26)
داستان خود صالح با اين گفته آغاز مى شود كه او به همراه شتر ماده اى فرستاده شد كه بينه (قرآن 73: 7؛64: 
11؛155: 26)، امتحان(قرآن 27: 54) يا آيتى (قرآن مثلا 59: 17) از جانب خداوند است.در روايات مختلف، 
اين شتر به اشكال مختلف، اين شتر به اشكال مختلف نوبت نوشيدن آب دارد(قرآن 155: 26؛13: 91)يا آب 

داستان قرآنى
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بايد ميان او و قوم ثمود تقسيم شود(قرآن 28: 54).در عين حال،دعوت صالح به ايمان، به استثناى معدودى از 
پيروان،ثمرى در بر نداشت.بزرگان مغرور قوم از ايمان سرپيچيدند (قران  75: 7)،علناً با صالح عناد ورزيدند،او 
را متهم كردند كه انسانى عادى همچون ايشان است(قرآن 154: 26؛24: 54)و حتى تهمت افسون شدگى بر او 
بستند(قران 153: 26).كافران ازسر عناد و فتنه انگيزى،مخصوصاً از جانب يكى از ايشان(قرآن 29: 54)شتر ماده 
را پى بريدند.(قرآن 77: 7؛65: 11؛ 157: 26؛ 14: 91)و با اين كار هلاك خود را پيش انداختند.اين عمل شريرانه 
عذاب را ناگزير ساخت.عذاب به شكل زلزله اى در آمد كه ايشان را فرا گرفت(قرآن 78: 7)يا رعدى كه تمامشان 
را هلاك ساخت.در واقع،هنگامى كه صالح پى برد چه بلايى بر سر شتر آورده اند،اين سرانجام را پيش بينى كرد 
واظهار داشت كه ظرف سه روز عذاب بر ايشان فرود خواهد آمد.(قرآن 65: 11).دربعضى آيات قرآن به اين عذاب 

نعره)فرستاده  فرياد(يا  مى شود،  اشاره 
شده از جانب خداوند (قرآن 67:11؛13: 
54)كه ثموديان را هلاك كرد و ايشان را 
در منازلشان از پاى انداخت (قرآن 67: 
11). صالح و ايمان آوردندگان طبيعتاً در 
امان ماندند(قرآن 66: 11؛53: 27). در 
آخر،شايان ذكر است كه روايت آيات 45 
تا 53 سورة نمل تقريباً به طور كامل با 
روايات ديگر آيات تفاوت دارد و جزيياتى 
به  كه  حادثه اى  يا  ماده  شتر  ازقبيل 
نيامده  آن  انجاميد،در  منازلشان  ويرانى 

است.
مفسران قرآن و نويسندگان متون قصص 
الانبياء جزييات بيشترى را به چهرة فوق 
مى افزايند. مثلاً برخى اظهار مى كنند كه 
صالح رسالتش را همانند محمد در چهل 
هشت  و  پنجاه  در  و  كرد  آغاز  سالگى 
درگذشت.دربارة  مكه  در  هم  سالگى 
اصل و نسب صالح و شيوة كشتن شتر 
ماده اخبار متفاوتى وجود دارد؛گهگاه نام 

شكنجه كنندة شتر ماده و همدستان او نيز ذكر مى شود.عذابى كه قوم ثمود را هلاك كرد از سه روز قبل اعلام 
شد: نخست چهره هايشان زرد گشت،بعد سرخ و بعد سياه و در روز چهارم همگى شان مردند.در روايتى منسوب 
به پيامبر قصة يكى از افراد قوم ثمود ذكر مى شود كه از مرگ گريخت ،زيرا در هنگام وقوع عذاب در سرزمين 

مقدس مكه بود. ولى اين مرد كه ابورغال نام داشت،پس از ترك اين سرزمين مقدس گرفتار عذاب شد.
اگرچه قوم ثمود در منابع ديگر نيز شناخته شده،اما شواهد نام صالح بسيار نادر است.(رك. ريپين،صالح).به 

علاوه داستان صالح و شتر ماده هيچ نظيرى در ديگر سنت هاى دينى ندارد. 


